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Abstract 

This article analyzes the constitutive role of Islamic philosophy with particular emphasis on the intellectual foundations 

of Reza Davari Ardakani. The study is conducted through qualitative content analysis and inferential reasoning. By 

examining Davari’s writings, the authors arrive at an interpretation according to which a philosophy may possess a 

constitutive role. This interpretation is based on three key elements, whose identification, epistemological analysis, and 

incorporation into the premises of an analytical argument are all undertaken by the authors. These key elements 

comprise Davari’s distinctive understanding of history, the nature of philosophy, and the role of the philosopher.  

According to the authors’ analysis of his perspective, philosophy expresses a particular manifestation of Being, history 

constitutes the realization of that manifestation, and the philosopher is its observer and narrator. Building upon these 

foundations, the authors first analyze the constitutive role of philosophy in its general sense and then examine more 

precisely the meaning of the constitutive role of Islamic philosophy. Accordingly, Islamic philosophy is understood as a 

distinctive understanding of Being, while the philosopher is regarded as the narrator of that understanding within the 

historical context of the Islamic world. Therefore, based on the aforementioned interpretation of the underlying 

structure of Davari’s thought, Islamic possesses a constitutive role. 
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 تحلیلی از شأن تأسیسی فلسفه اسلامی

 به مبانی فکری رضا داوری اردکانی()باتوجه
پورفاطمه حسن   

، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری رشته حکمت متعالیه  
 جعفر شانظری
 دانشیار گروه فلسفه اسلامی، دانشگاه اصفهان
j.shanazari@yahoo.com 

 چکیده
برا پرردازی.  ایرن امرر در این مقاله به تحلیلی از تأسیسی بودن فلسفه اسلامی با تأکید بر مبانی فکرری رارا داوری اردکرانی مری

اند که برا ابتنرای بره داوری به استنباطی راه یافتهپذیرد  نویسندگان با بررسی آثار تحلیل محتوای کیفی و استنتاج از آن صورت می
کلیدی است که اولًا یافت ایرن عناصرر و ثانیراً تحلیرل  سه عنصرتوان به یک فلسفه شأن تأسیسی داد  این استنباط مبتنی بر آن می

رفتی و ثالثاً قراردادن آنها در مقدمات تحلیلی استدلالی، تماماً توسط نویسندگان صورت گرفته است  این عناصر آنها در شأنی مع
داوری به تاریخ، ماهیت فلسفه و جایگاه فیلسوف است  نویسندگان در تحلیل نظرگاه وی، فلسرفه را بیران  کلیدی شامل نگاه ویژه

دانند  نویسرندگان از وجود و همچنین فیلسوف را تماشاگر و حکایتگر آن می این جلوهای از وجود و حقیقت تاریخ را تحقق جلوه
مبتنی بر این مبانی ، به تحلیل شأن تأسیسی فلسفه در معنای عمومی آن و سپس به تدقیق در معنای تأسیسی بودن فلسفه اسرلامی 

جود و فیلسوف به مثابۀ حکرایتگر آن در مرتن و ب رن تراری ی ی درک متفاوتی از وفلسفه اسلامی به مثابه اساسنیاند  براپرداخته
 ای تأسیسی است متعلق به عالَ. اسلامی است و لذا بنا بر استنباط مذکور در تحلیل بنیاد اندیشه داوری ، فلسفه اسلامی، فلسفه
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 مقدمه

ماهیت فلسفه اسلامی و بحث بر سرر تأسیسری برودن یرا نبرودن آن  ل مه. مورد مناقشه، مسئلهاز مسائ
است  برخی معتقدند فلسفه اسلامی در حقیقت همان فلسفه یونرانی اسرت و جمری برین فلسرفه و اسرلا  

 1نماید  ارنست رنان از جمله این افراد است ناممکن می
اند  ایدئولوژی که حاصل تلاش فیلسوف اسرلامی لوژی دانستهبرخی نیز آن را نه فلسفه که نوعی ایدئو

ب شی به نظا  حاک. است  محمد عابد الجابری از جملره ایرن افرراد اسرت  بره بیران وی برای مشروعیت
گرذاری اش بنیاننبود که دغدغه اصرلی« ایدئولوژی»ویژه ب ش مشائی آن، چیزی جز فلسفه اسلامی، به»

وسیله آن، برای نظا  سیاسی و فرهنگری حراک. مشرروعیت تولیرد کنرد  دغدغره هیک نظا  معرفتی بود تا ب
همچرون ملکیران فلسرفه  در ایرن برین کسرانی 2« فیلسوف مسلمان، تحکی. قدرت بود، نه آزادسازی عقل

داند که با فرض داشتن مصداق با مشکلاتی همچرون قداسرت نابجرا اسلامی را مفهومی بدون مصداق می
ایجاد تناقض در جمی برین دو میرراف فلسرفه یونرانی و دینری، تفسریر مترون بیررون از  ب شیدن به فلسفه،

  3های مش ص شده و توقف رشد در حوزه فلسفه و الهیات روبرو خواهی. شد ااب ه
 ده ماهیتی مستقل برای فلسفه اسلامیها کسانی نیز با رد ادعاهای بیان شموازات تمامی این برداشتبه 

اخته اسرت  کی از این افراد راا داوری اردکانی است که از منظری تاری ی بدین مسئله پرداند  یقائل شده
می را نویسندگان قصد دارند در ادامه به تحلیلری از دیردگاه او دسرت یابنرد  داوری اردکرانی، فلسرفه اسرلا

ه فیلسوف داند؛ بلکه بر این باور است که فلسفه حاصل فهمی از وجود است کحاصل ملاحظات دینی نمی
لری در عال. اسلامی به آن دست یافته است و این به معنای ورود ملاحظات دینی در مباحرث فلسرفی و عق

تروان عناصرر آن را در کرلا  وی یافرت  صرراحت نمینیست؛ بلکه مبتنی بر مبنایی از اندیشه اسرت کره به
و در  ه پرداختهاکاوی این مبنای اندیشنویسندگان این مقاله با اتکا بر سه مؤلفه تاریخ، فلسفه و فیلسوف به و

 ر تحلیل شأن تأسیسی فلسفه اسلامی ارائه نمودند  بندی استدلالی دنهایت صورت
ی مظهری از تفکر در عال. اسلامی فلسفه اسلامی یکی از منابی متقن، غنی و اصیل اسلامی و به مثابه

ی فکری فرهنگی خود هستی. درک جایگراه هااست  در واقی در شرای ی که نیازمند شناخت و تحکی. ریشه
تروان اسلامی است، اررورت دارد  ارمن آنکره مریو شأن این فلسفه که از مبانی فکری و فرهنگی ایرانی

گفت هر نحوه برداشتی که از فلسفه اسلامی داشته باشی. در نوع رویکردی که نسبت به آن خرواهی. داشرت 

                                                 
  740،«درباره علو  عربی و هنر اسلامی»رنان،  .1
  315، العقل العربیتکوین عابدالجابری،  .2
  119، «فلسفه اسلامی؛ هستی و چیستی» ملکیان،  .3
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را تقلیدی از فلسفه یونان دانست یرا آنکره آن را برآمرده از تراریخ و  توان آنمثال میعنوانتأثیرگذار است  به
عال. اسلامی خواند  بدیهی است که این دو نحوه برداشت متفاوت، نتایج متفاوتی در برر خواهرد داشرت  
حاصل برداشت ن ست به فلسفه اسلامی، قابل توجیه نبودن تحقیق و پژوهش در آن خواهد برود چررا کره 

ی اسلامی جایی بررای تحقیرق عنوان منبی و مأخذ و ریشۀ فلسفهبودن آثار فلسفه یونان بهسباوجود دردستر
مانده که حاصل برداشت دو  این است که وجه تحقیق در آن باقیماند  درحالیدر فلسفه اسلامی باقی نمی

یافت  همچنرین ن دسرتهای احتمالی از آگشاییتوان به فه. بهتر تاریخ خود و راهو از گذار این تحقیق می
در این مسئله این است که وی ش صیتی علمی است که امن  باید گفت وجه بررسی منظر داوری اردکانی

تسلط بر فلسفه غرب و اشراف بر فضای فکری حاک. بر تفکر غربی و نوع تلقی که نسبت به فلسفه اسلامی 
تنها ایرن فارابی پرداخته است  از منظرر وی نرهویژه فلسفه وجود دارد، به تحقیق در آثار فلسفه اسلامی و به

فهمی این فلسفه نیست؛ بلکه بر این براور اسرت فلسفه حاصل التقاط یا تقلید از فلسفه یونان یا حاصل کج
اسراس که این فلسفه متعلق به عال. اسلامی است و حاصرل فهمری متناسرا برا ایرن عرال. اسرت و براین

 ای تأسیسی است فلسفه
هرای بسریاری صرورت گرفتره اسرت  مسرئله اصرلی در مقالره ت فلسفه اسلامی پژوهشدر باب ماهی

فلسفه اسلامی اسرت  او ترلاش دارد  ( توجه به وجه تسمیه1397به قل. دیوانی )« چیستی فلسفه اسلامی»
به بایدها و نبایدهای یک تعریف من قی، به تعریفی مانی و جامی از فلسفه اسلامی دست یابد امن باتوجه

-آموزه بر فلسفی هایت بیق یافته دین، تعلیمات از فلسفی تشریح و هایی همچون تبییننکه توجه به ویژگیآ

هرایی مجرزا در نظرر دارد  دیبراجی و عنوان مرلاکدینی را نیز بره متون فلسفی از پاسخ استنباط و دین های
به بررسی دیدگاه « باطبایی )ره(بررسی هویت فلسفه اسلامی در آثار علامه ط»( در مقاله 1397نیا )حسین

اند  از نظر علامه متفکران اسلامی از همان ابتدا پی برده بودند که از طریق فلسرفه علامه طباطبایی پرداخته
داننرد کره در یافت  ایشان فلسفه اسلامی را بحث در عقلیات و یقینیات میتوان به حقایق آفرینش دستمی

گیرد  همچنین قید اسلامی نشان از بستر مینه وجود و احکا  آن صورت میعقلی در ز های آزادانهآن کاوش
دهد به این معنا که فلسفه اسلامی در مواجهۀ با دنیای اسلا  و مسائل آن به وجود گیری این فلسفه میشکل

آمده و سیر نموده است  این فلسفه از جهت کمیت مسائل، انسجا  و ربط برین مباحرث و پویرایی در حرل 
چره باشرد آنچره خواننردش )فلسرفه »( در مقالره 1397ئل عملکرد مناسبی داشته است  عبرداللهی )مسا

با تبیین برخی از نظرات اندیشمندان غربی و عرب تلاش نموده است با ارائه تصویری از جریران « اسلامی(
امران معصرو  از های شریعی برگرفتره از امفکری فلسفه اسلامی از کندی تا امروز و همچنین توجه به آموزه

فلسرفه اسرلامی از امتنراع ترا »( در مقالره 1399ماهیت مستقل این فلسفه دفاع نماید  مظاهری و علوی )
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بره بررسری دیردگاه « ارورت، تحلیل نظرات موافقران و م الفران فلسرفه اسرلامی در دوره معاصرر ایرران
ینره اصرالت فلسرفه اسرلامی مص فی ملکیان، غلامحسین ابراهیمی دینانی و رارا داوری اردکرانی در زم

-اند  نویسندگان به تبیین دو مفهو  فلسفه و دین در نظا  فکری هر یک از این سه ش صیت پرداختهپرداخته

فلسفه در نظر وی سیر آزاد عقلانی و   -اساس ملکیان مبتنی بر خوانشی که از اسلا  و فلسفه دارد اند  براین
وجود تفاوتی ماهوی میران ایرن دو اسرت  در مقابرل دو ش صریت قائل به -دین تعبد به برخی اصول بوده 

دینانی و داوری قائل به اصالت فلسفه اسلامی هستند  از نظر نویسندگان، دینانی با نظرر بره مقرا  عقیرده و 
پردازد  داوری نیز هر جریان های اساسی میاعتقاد در دین معتقد است که دین نیز همچون فلسفه به پرسش

داند و فلسفه اسلامی به این پرسش پرداخته است  داوری هر پرسش از وجود بپردازد فلسفه میفکری که به 
  داند و برا ایرن نظرر م رالف اسرت بیند؛ اما فلسفه را باطن دین نیز نمیچند بین فلسفه و دین تباینی نمی

اسراس مبرانی  سنجی تأسریس فلسرفۀ وحیرانی بررامکان»( در مقاله 1402راستین طرقی و ف ار نوغانی )
ورزی و همچنین برا ابتنرای بره اصرولی  مندی از شهود وحیانی در مسیر فلسفهامکان بهره« حکمت متعالیه

مثل اصالت وجود ، اصالت عل. حضوری و انحصار شناخت حقیقت وجود در راه شرهود امکران تأسریس 
تأمل برای سرنت تفکرر عقلری عنوان دستاوردی قابلنظامی فلسفی، بر پایه اصولی عقلانی بررسی شده و به

 اسلامی م رح گشته است 
و ردهد که پژوهش حاار با نگاهی کاملًا متفراوت بره مسرئله پریش نگاهی به پیشینه تحقیق نشان می

وری اردکرانی و آثرار دا توان این تمایزات را که حاصرل تحقیرق در برین کلیرهنحوی میپرداخته است که به
اوری به دسه مؤلفه مه. در ب ن اندیشه داوری، یعنی نگاه خاص  ه مبتنی براستنباط امر تأسیسی بودن فلسف

تصرریحی  فلسفه، تاریخ و فیلسوف، بیان نمود؛ استنباطی که در آثار خود راا داوری اردکانی نیز با چنرین
ن و بندی نویسرندگابیان نگشته و در اندیشه ایشان آشکار نیست و در واقی تماماً تحلیل و استنباط و صورت

اترر عنوان یکی از انحاء تفکر، امری فراز اامار به تصریح آوردن آن است  در بنیاد اندیشه داوری، فلسفه به
ت های عقلی است  این فلسفه حاصل درکی خاص از وجود است که برای یک متفکر قابرل دریافراز برهان

اریخ نیز تاست  نوع تلقی داوری از است؛ بنابراین در این پژوهش به فیلسوف نیز از دریچه دیگری نظر شده 
ن به میران آای است که در هیچ یک از این آثار س نی از یکی از ارکان استنباطی نویسندگان است این مؤلفه

 نیامده است 
اکنون مبتنی بر برداشت و استنباط نویسندگان اولًا به معنای خاص معرفتری ایرن سره مؤلفره پرداختره، 

شدن به تحلیل استنباطی نویسندگان از معنای تأسیسی برودن فلسرفه، بره یکسپس از این رهگذر امن نزد
ای تأسیسری اسرت؛ در ادامره اسرلامی، فلسرفه برداشتی تحلیلی در این معنا خواهی. پرداخرت کره فلسرفه
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مه.  کنی.  در نهایت شاخصهبندی استدلالی منسجمی بیان میتأسیسی بودن این فلسفه را در قالا صورت
 تأسیسی یعنی نسبت عقل و دین در این فلسفه تبیین خواهد شد  هاین فلسف

 بانی راهگشا در فهم تأسیسی بودن یک فلسفهم -1
ثرر انویسندگان با بررسی آثار مکتوب و غیرمکتوب راا داوری اردکانی و تحلیل س نانش که گراه برر 

از آرای وی  ه سه مؤلفه مه. مسرتنبطب نمایدی فکری ایشان به ظاهر متناقض یا مبه. میناآشنایی با منظومه
اند  بره ای به مراد و مقصود داوری داشتهاین سه مؤلفه توجه ویژه اند و در برداشت ماهیت و ربطدست یافته

سوی فهر. منظرور داوری از ها نقشی مه. در رهنمایی بهاعتقاد نویسندگان کشف این سه مؤلفه و ارتباط آن
اردن ین سه مؤلفه شامل تاریخ، فلسفه و فیلسروف اسرت  داوری برا کنارگرذتأسیسی بودن یک فلسفه دارد  ا

واهی. کنرد کره در ادامره بره آن خرمعنای عرفی از این سه مؤلفه، فه. دیگری را به م اطا خرود ارائره مری
 پرداخت 

یخ:   آوری وقایی و در ب ن اندیشه داوری، م الفت با نوعی نگاه عرفی به تاریخ که مشتمل بر جمیتار
 حوادف ایا  است، وجود دارد امن آنکه وی ناقد نظرگاهی است که در آن تراریخ بره مثابره یرک ظررف و

اریخ را انسان و اعمال او به مثابۀ مظروف آن است  با بررسی آثار داوری ردپرای دو برداشرت متفراوت از تر
 برداشت دوری از تاریخ  اند از برداشت خ ی وتوان یافت این دو عبارتمی

ی که ر برداشت خ ی از تاریخ مبتنی بر تحولات دوره رنسانس و ظهور انسانی دیگر است  انسانآبش و
و آن  نگردبیعت و جهان میوار به طای سی رهخود را دائرمدار عال. دانسته و با عقلی بریده از وحی و با اراده

 گیرد  صله میهای گذشته فاآموزهها و از باورها و یافته کند  در این شناسایی دوبارهرا بازشناسایی می
شرر جدیرد بشناسد  بدین ترتیا که  انسان در نظر در این بازشناسایی، انسان را نیز از منظری دیگر می

ن دارای حیات و سیری از نقص به کمال است  در این سیر انسان مراحل طفولیرت خرود را کره شرامل دورا
یافتره هسپری نموده و در اکنون خود به مرحلۀ عقلانیت راوه. و جادو و اس وره است در طول قرون گذشته 

نگررد و های گذشته را با دید تحقیرآمیرز میاست  بنا بر برداشت خ ی از تاریخ، بشر جدید، گذشته و یافته
گوید؛ زیرا تاریخ گذشته، تاریخ صیرورت بشر است و اکنون نسبت به تما  گذشته در تمرا  از آن س ن می

 تر است  این نحوه نگاه به تاریخ به طرز قابل تأملی برای عقلی، علمی و کیفیت زندگی کاملهشئون و جنبه
 فه. اذهان عمومی نیز سایه افکنده است  

مثابه درکی معرفتری توان به برداشت دوری از تاریخ اشاره نمود که بهاما در نظرگاهی دیگر به تاریخ، می
 حق است در این نظرگراه حرق دارای ظهروراتی اسرت و هرر دوره از تاریخ و در نسبت مستقیمی با ظهورات
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تاری ی در واقی تحقق یکی از ظهورات حق است  این ظهورات که تحت عنوان حاکمیت اس. یرا اسرمایی 
  1کند های دیگر مجزا میها و شرای ی را به همراه دارد که آن را از دورهشود با خود امکاناز آنها یاد می

نحوی تاریخ قدسی و باطنی از زمان ظهور آد  توان بهالدین بن عربی را میمحی کمالحفصوصکتاب 
تا دوران خت. نبوت دانست  در این کتاب هر فصلی به پیرامبری کره مظهرر اسرمی از اسرمای الهری اسرت 

اند آناند بلکه با نبوت ایشان اسمی که مظهر اختصاص دارد  به نظر عارفان، نه فقط انبیا مظهر اسمای الهی
  2برد شود و امت را راه میحاک. می

است نیز در شررح ظهرور حاکمیرت اسرماء در ادوار الحکم فصوصمؤیدالدین جندی که از شارحان 
های حرفری نیرز هریک از حضرات اسمای کلی و حضرات اسمای تالی فرعی و نسبت»گوید: تاری ی می

نماید؛ و کند و آن حکمت را بر آنان افااه میمیها را قبض حکمتی م تص خود دارد که خداوند، اهل آن
آثار، افعال، علو ، حک.، احکا  و تجلیات خرود  هر حضرتی از حضرات، عالمی خاص خود دارد که همه

  3« کند و همۀ اسماء و حضرات دیگر، اعوان و اتباع اویندرا در آن آشکار می
هرا و ل شرایط خاص خرویش یکترا و از دیگرر دورهبا ابتنای بر برداشت دوری از تاریخ، هر دوره به دلی

آنها کاملًا متمایز است  امن آنکه مراد از دوره در برداشت دوری از تاریخ، اشاره به هیچ ها و شرایط امکان
تا وقتی که نامی حاک. است همره »خورد  بازۀ زمانی نیست  بلکه هر دوره، با ظهور حق و درک آن رق. می

گردد و چرون دوران غلبره یرک نرا  گیرد و پایان کار به آغاز آن برازمیآن نا  صورت می چیز در دایره ولایت
کنند  در این طرح، تکرار و ت ور هرر پایان یابد و نا  دیگر حاک. شود حوادف صورت و معنی دیگر پیدا می

یرک نرا  دائمری گردد؛ اما غلبه دو هست به این معنی که در حدود ولایت یک نا ، همه چیز دور آن نا  می
  4« رسدآیند تا اینکه تاریخ به پایان میها در پی ه. مینیست و نا 

دیردگاهی  در تحلیل اندیشه داوری اردکانی، نویسندگان بر این باورند که در ب ن اندیشه وی به تاریخ،
ر بربنا معرفتی نهفته است و وی به خلاف فضای فه. عرفی حاک. که مبتنی بر نگاهی خ ی به تاریخ است 

هایی است که به استنباط نویسرندگان نگرد  نگاه خاص وی به تاریخ یکی از مؤلفهمنظر دوری به تاریخ می
 نقش مهمی در تحلیل تأسیسی دانستن فلسفه اسلامی در نظرگاه داوری دارد  

کادمیک، فلسفه، علمی است که متضمن بررسی مواوعِ فلسفه:  وجرود »مبتنی بر برداشتی متداول و آ

                                                 
  283، سیاست تاریخ تفکرداوری اردکانی،  .1
  340، سیاست تاریخ تفکرداوری اردکانی،  .2
  83، شرح فصوص الحکمجندی، .3
  340، سیاست تاریخ تفکرداوری اردکانی،  .4
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هایی است امن آنکه در این بررسی مسائل و احکا  مرتبط با وجود  نیز در قالا استدلال« به ما هو وجود
گردد  این تلقی متداول از فلسفه، از دیدگاه داوری فاصله دارد؛ شاید به این من قی مورد اثبات یا رد واقی می

یش از آنکه به حقیقت مواوع آن _وجود_ دلیل که فلسفه در برداشت متداول در حد یک عل. تنزل یافته و ب
پرداخته شود به مفهو  آن توجه شده است  در اندیشه داوری اردکانی فلسفه، یک عل. نیست؛ بلکره نحروی 

گردد   در این مقا  توجه بره مرراد وی از تفکرر که در آن درکی از حقیقت وجود حاصل می  از "تفکر" است
 1« حرکت عقرل میران معلرو  و مجهرول»این مقاله، داوری تفکر را حائز اهمیت است  به باور نویسندگان 

گیررد، سوی حق صرورت مریمثابه سیری وجودی که از باطل بهداند؛ بلکه آن را در منظری معرفتی، بهنمی
سروی وحردت و هرا و کثررات بهیابد  به بیانی دیگر تفکر سیری وجودی اسرت کره از تعلقرات و عادتمی

آلودگی و متابعرت صفت خاصه تفکر این است که حالت خواب»د  در نظرگاه داوری گردیکرنگی واقی می
یابرد  در این بیداری ، متفکرر شررف حضرور و شرهود می 2« زند  تفکر بیداری استاز عادات را بر ه. می

و شرنود کره گروش عرادی بینند و آوازی را میبیند که دیگران نمیبه قول افلوطین چیزی را می.فیلسوف   »
این برداشت معرفتی از تفکر  گردد به ساحت برتر وجود انسان برمیبنابراین این سیر  3« شنودمعمولی نمی

 اشاره نمود: گلشن رازتوان به کتاب توان در مآثر تاری ی معرفتی نیز یافت  از جمله میرا می
 تفکر، رفتن از باطل سوی حق»

 «به جزو اندر بدیدن کل م لق
اص لاح این طایفه، رفتن سالک است به سیر کشفی به طریقری تفکر به»خوانی.: میدر شرح این بیت 

سوی حرق، یعنری بره جانرا که در اول گذشت، از کثرات و تعینات که به حقیقت باطلند، یعنی عدمند، به
وحدت وجود م لق که حق حقیقی است و این رفتن عبارت از وصول سالک است به مقا  فناء فی اللره، و 

 4«« کالق ره فی الی.»نور وحدت ذات  و متلاشی گشتن ذرات کاینات در اشعهمحو 
شود   فیلسروف برر بیان شد که فلسفه نحوی از تفکر است که در آن درکی از حقیقت وجود حاصل می

ی این درک که نه از راه دلیل و برهان، بلکه  با سیری وجرودی و بره نحرو حضروری و شرهودی محقرق پایه
نمایرد و ریزی میی ایرن درک، نظرامی فلسرفی پایرهیابد و بر پایرهدرک خاصی از هستی راه میشود  به می

  5 دهدبه این درک اصیل و اساسی مورد بررسی قرار میتمامی مسائل را باتوجه
                                                 

  39، منطقمظفر،  .1
  30، سفه چیستفلداوری اردکانی،  .2
  22، فلسفه چیستداوری اردکانی،  .3
  45، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازلاهیجی،  .4
  19، فلسفه و انسان معاصر  داوری اردکانی، 5
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وسریاق بحرث و سر ن درآن  کره البتره سبک 1«فلسفه بحرث و سر ن وجرود اسرت »به باور داوری: 
هایی های انتزاعی نیست بلکه شرح و بیان نسبت یا نسربتاد از فلسفه صرف بحثمر»گونه است که : بدین

ترر از آن با نظر به دیدگاهی معرفتی، ساحتِ وجود، رفیری 2« داشته است و دارد « وجود » است که بشر با 
بره  های علمی و با تعقل عقل معاش _ عقل بریرده از فهر. معرانی کلری _ورزیاست که بتوان از راه فلسفه

عنوان درک عنوان یک بحث عقلی علمی بلکه بهفلسفه نه به  فهمی از آن دست یافت  در ب ن اندیشه داوری
 یابد ای از حقیقت معنا میو یافتِ وجودیِ جلوه

و  در نظا  اندیشه وی _ یعنی از پَسِ نگاهی دوری به تاریخ و درکی وجرودی از حقیقرت وجرود_ درک
هایی است کره انسران ی ی، حاک. بر این دوره بوده و پایه و اساس تما  معرفتیافت وجود در یک دوره تار

ن و خردا کند ، به بیان دیگر از پسِ این درک، شناخت خاصی به انسان، جهاو جهان پیدا می نسبت به خود
نمایرد و تروان آن را دارد کره تراریخ و وپی جامعره نفروذ میهمچون فرهنگی و هوایی که تنفس شود در رگ

 تمدنی را متناسا با این درک از وجود محقق نماید  
جهت کره تراری ی حقیقت فلسفه انکشاف چیستی موجود و نحوۀ وجود آن است و این حقیقت ازآن»

شاید به همین دلیل است که وی در تعریف دیگری  3«  شودنحوی و با نامی ظاهر میاست در هر دوری به
رسد داوری بر این باور است کره اساس به نظر میبراین 4« اریخ استفلسفه شأنی از ت»گوید: از فلسفه می

دانرد،  ای از وجود مریی فلسفه بنا نمود و از طرفی دیگر وی فلسفه را نیز درک جلوهتوان تاری ی بر پایهمی
 د خورتوان گفت در نظا  اندیشه داوری اردکانی تاریخ بر اساس درکی از وجود رق. میبنابراین تحلیل می

عنوان یکی از انحای تفکر اختصاص بره توان گفت  فلسفه بهبا ابتنای بر نظا  فکری داوری اردکانی می
درک اسرت و برر همرین مکان خاصی ندارد و در هر زمان و مکانی که جانی نیوشای شنیدن حق باشد قابل

  امن آنکه خود نیز در بررسی استقابل 5«فلسفه بالذات یونانی است»اساس نیز س ن وی مبنی بر اینکه 
اگرر صرفت یونرانی بره دورۀ » : فلسفه چیستبرخی از اثارش به تبیین آن پرداخته است  از جمله در کتاب 

ای از آن را که در تفکرر سرقراط و افلاطرون و ارسر و و    دهی. مراد آن است که مرحلهمعینی از فلسفه می
  6« ظهور کرده است مش ص کنی.

                                                 
  20، نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامیداوری اردکانی،  .1
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  248، فلسفه چیستداوری اردکانی،  .3
  20، فلسفه و انسان معاصرداوری اردکانی،  .4
  332، فلسفه چیستداوری اردکانی،  .5
  332، فلسفه چیستداوری اردکانی،  .6
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بایست به تلقی او از فیلسوفی ای فلسفه از منظر داوری اردکانی مش ص شد میحال که معنفیلسوف: 
گیرد پرداخت  برای فه. ب ن تفکر داوری از فیلسوف، باید بره جایگراه ای قرار میکه م اطا چنین فلسفه

عنوان یک متفکر، اهل حضرور اسرت  در ایرن حضرور برا ویژه تفکر در اندیشه او توجه داشت  فیلسوف به
ای که دیگر اثری از خرود گونهای از اس. جلال حق روبرو شده و از هیبت جلالی فانی در حق شده بههجلو
شود  تفکر همرین یافرت و خاص با حق می« وقتی»رسد و صاحا بیند  او به یافت و درکی از حق مینمی

هرا و به دور از خودیتی تعلقات و بایدونبایدهای زمانه و در فضای درک اوست  درکی که با دوری از همه
ستاند  متفکرر چنران از خرود سرتانده تفکر هر چه باشد، متفکر را از خود می»شود  ها حاصل میعصبیت

  1« شود که مفتون ظواهر و آثار و عوارض نیستمی
ترر و ای از وجود است و هر چه متفکر در ربرط و اتصرال بره حرق، وجرودی آزادهاین درک، درک جلوه

ترر و شردیدتر خواهرد برود؛ ترر و واارحتر و شدیدتر داشته باشد درک او نیز کاملتصالی قویاساس ابراین
بنابراین این درک ماحصل فرهنگ حاک. در زمانه فیلسوف نیسرت؛ بلکره درکری اسرت وجرودی کره جران 

اما  آموزند،فلاسفه از پیشینیان خود بسیار چیزها می»ساز است  دهد و فرهنگفیلسوف را م اطا قرار می
اول العل. »اند که دانند  گذشتگان ما گفتهاگر اهل حضور نباشند متفکر نیستند، بلکه چیزهایی از فلسفه می

 جاویداان ردرداند  در کتاب و افلاطون و ارس و آغاز فلسفه را درد و حیرت و هیبت دانسته« معرفة الجبار
نیسرت و شراید « اول العل. معرفة الجبرار»، اما این گفته ترجمه «سر عل. خداشناسی است»آمده است که 

ترین عل. خداشناسی است، ولی خداشناسی به اعتباری آغراز بتوان گفت که مراد از آن این است که شریف
« و آغراز علر. معرفرت جبراراول »گویند که عل. نیست و این دو گفته را نباید دره. آمی ت  پس وقتی می

شرود و اس. جلال است و همه چیز در برابر جلال نیسرت می« جبار»است، باید دید که معنی آن چیست  
یابد و در این نیست یافتن و درد و هیبت حضور است که تفکر آدمی ه. فراروی نور جلال خود را نیست می

شود  )در اینجا منظور تفکر به معنی متداول یعنی سیر به مبادی و سیر از مبادی به م لوب و مراد ممکن می
  2« فکر، فرع تفکر اول است(نیست  این ت

پذیر نیست  جان آزاده ای از وجود برای هر کسی امکانتوان گفت درک جلوهبه آنچه ذکر شد میباتوجه
های عقلی در مورد جهان طلبد؛ بنابراین فیلسوف کسی نیست که در بحثاز تعلقات و مشهورات زمانه می

یافته اسرت؛ ای از حرق دسرتشده و به درک جلوه« وقت»و خداوند و    تبحر یافته است؛ بلکه او صاحا 
تواند قد  به وادی تفکر بگذارد و به یافتی از وجود دست یابد  وی دیگر فیلسوف کسی است که میعبارتبه
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ی وی تبلرور مریی آن در قالا فلسرفهترین مرتبهتماشاگر و س نگوی وجود است و این س نوری در نازل
 یابد  

این نکته بسیار حائز اهمیت اسرت کره معرفرت خداونرد بره اسر. جرلال و گذشرتن  همچنین توجه به
هرا آزاد هایش امری ذومراتا است  به هر میزان که فیلسوف از تعلقات و حجابفیلسوف از خود و خودیت

طور که بیان شرد فیلسروف تری از وجود خواهد داشت  همانتر و کاملجانبهشود به همان میزان یافت همه
شود  داوری در ای از وجود مواجه میهاست با جلوهاین نیست شدن که در واقی ترک خود و خودخواهیدر 

شرود  شوند چه دستگیرشان میپاسخ به این سؤال که فیلسوفان که از ف رت عادی )ف رت اول( خارج می
افلاطون عال. مثال و »اند از: ها عبارترسند  مصادیقی از آن طرحدهد که به طرحی از وجود میپاسخ می

مدینه مثالی را یافت و ارس و عال. مثال و عرال. طبیعرت را بره هر. پیوندیافتره دیرد  فرارابی و ابرن سرینا و 
سهروردی و ملاصدرا طرح اتحاد دین و فلسفه درانداختند  فرانسیس بیکن علمی را یافت که برا آن زنردگی 

گاه را کشف کرد  کانرت بره عقرل انتقرادی توانست بهبود یابد و دکارت دانای این عل. بشر می و بشر خودآ
  1« یافت و آن را ره آموز  جهان منورالفکری کرددست

مثابره تماشراگر و اسرت و به بنابراین، در تحلیل ب ن نظرگاه داوری، فیلسوف صاحا وقرت و حضرور
 دارد یابد و بیان میحکایتگر وجود طرحی از وجود را درمی

 سه مؤلفه جمع-2

ن ویسندگان ایننهایت با تحلیل بنیاد اندیشه داوری درباره سه مؤلفه تاریخ، فلسفه و فیلسوف به باور در  
یافت و تعریفی از تأسیسری برودن یرک فلسرفه از تنیده سه مؤلفه مذکور دستتوان به نسبت دره.مقاله می

 ه هرر یرک براکتوان باشد اوتی میمنظر وی ارائه نمود  در سایه تلقی دوری از تاریخ، تاریخ دارای ادوار متف
ری های خویش کره سریورزییک متفکر در فلسفه پذیرد  فیلسوف به مثابهظهور و تحقق وجود صورت می

رسد که این درک در حد ظرفیت وجودی وی اسرت  پرس از آن وجودی است به درک جدیدی از وجود می
 نماید  الا فلسفه خویش ارائه میدر قامت س نگو و حکایتگر وجود، یافت و درک خویش را در ق

ای که در آن فیلسوف به درک جلوه تاری ی وجرود دسرت رسد فلسفهبه آنچه ذکر شد به نظر میباتوجه
أسیسری ای تیابرد فلسرفهیابد و بر اساس این درکِ تاری ی از وجود، احکا  و مسائل و فروعرات را مریمی

ری فکرری داو برر تأسیسری برودن  یرک فلسرفه در منظومره است؛ نویسندگان بنابراین استدلال  به تحلیلی
 اند  اردکانی راه یافته
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رهیافتی تحلیلی تطبیقی با پیوست مبانی مذکور بهه مسههله تأسیسهی بهودن  -3

 فلسفه اسلامی

ازاین سه مؤلفه مه. در ب ن تفکر راا داوری اردکانی، واکاوی شد که به عقیرده نگارنردگان، ایرن پیش
و داشته تواند نقش مهمی در فه. معنای تأسیسی بودن یک فلسفه در منظر از سه مؤلفه، مینوع خاص فه. ا

یابد که در ادامره در پری ت بیرق مبرانی جهت ارورت میهای تا به اکنون مقاله ازآنباشد  ذکر دوباره یافته
به تبیین تحلیلری کره بایست باتوجهالذکر به طور خاص در فلسفه اسلامی هستی.؛ بنابراین در ادامه میفوق

ک اند در پی فه. تلقی هر یرنویسندگان از معنای تأسیسی بودن یک فلسفه از منظر داوری اردکانی ارائه داده
ها در فلسفه اسلامی باشی. تا در نهایت مبتنری برر از سه مؤلفه تاریخ، فلسفه و فیلسوف و نقش تأسیسی آن

 آن، جایگاه و اصالت فلسفه اسلامی روشن شود 
یخ و عالم اسلامی:  ازاین به تبیین ب ن تفکر و نگاه داوری به تاریخ پررداختی.  بیران شرد کره پیشتار

تاریخ دارای سیری خ ی بدین صورت که روندی از نقص به کمرال طری کنرد نیسرت؛ بلکره تراریخ دارای 
ن جلوه از وجود را خورد و مناسبات متناسا با ایای از وجود رق. میادواری است و هر دوره با تحقق جلوه

اسلامی ماهیتی کاملًا متفاوت برا دیگرر ادوار تراریخ دارد  فلسرفه اسرلامی در سازد  تاریخ دوره محقق می
نظران متصف به صفاتی از جمله تقلیدی یرا التقراطی یرا بردفهمی فلسرفه حالی از سوی برخی از صاحا

. کاملًا متفاوت با دوره یونرانی اسرت  م مئنراً است و این عالَ « عالَ. اسلامی»شود که برآمده از یونانی می
آورد خراص فه. و درک حاصل از بودن در عال. اسلامی و مناسباتی که این نحوه درک با خود به همراه مری

ی آن و همچنین از های این دوره که آن را از دوره یونانی و فلسفهترین شاخصهاین دوره است  از جمله مه.
شود که در کند فهمی است که از وجود به ما هو وجود در عال. اسلامی حاصل میمیهمه ادوار دیگر مجزا 

  1این درک، وجود خداست 
به تبیینی که از مفهو  فلسرفه در ب رن اندیشره داوری باتوجهفلسفه اسلامی و درک خاص از وجود:  

ای از وجرود اسرت؛ لروهاردکانی ارائه گردید دانستی. که فلسفه چیزی در حد یک عل. نیست؛ بلکه درک ج
شردن بره درک فیلسروف از وجرود ی یک دوره تاری ی در گررو نزدیکتوان گفت که درک فلسفهبنابراین می

عنوان های فلسفی نیست  مواروع فلسرفه برهاست  زیرا این درک امری شهودی است و ماحصل قیل و قال
دهرد و باعرث قروا  یرک ا با خود میای متناسی احکا  و مسائل فرعی فلسفه صبغهاصلی اساسی به همه

طورکلی متفاوت از درک از وجرود در ادوار شود  در دوره اسلامی درکی از وجود حاصل شد که بهفلسفه می
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 گذشته و از جمله در دوره یونان بود  در این درک، وجود م لق خداوند است 
فیلسروف یونرانی در پری کشرف مبنرا و  به طور مثال در دوره یونانی عالَ.، دایر مدار بود به این معنا کره

دانست  در دوره اسلامی وجرود، خداسرت  ایرن دو نروع حقیقت عالَ.، حقیقت را جزئی از همین عالَ. می
ترین م لا در قروا  فلسرفۀ مه.»گوید: تواند آبستن تمایزات چشمگیری در ادامه باشد  داوری مینگاه می

فرماییرد مواروع فلسرفه، م لرق وجرود اسرت ت  اگر میاسلامی این است که در آن وجود م لق، خداس
کن.؛ اما امیدوار  شما ه. بپذیرید که همواره از ابتدای تاریخ فلسفه تا عصرر حاارر س نتان را تصدیق می

تر باشد وجود را انرگئیا اشتباهوجود و موجود با ه. اشتباه شده است  ارس و که شاید در این باب از همه ک.
ای. و مگر فعلیت موجود نیسرت( یونانیران خردا و خردایان را رگئیا را ما فعلیت ترجمه کردهدانسته است )ان

 1« دانستند؛ اما در فلسفۀ اسلامی، خدا، متعالی از موجودات و صرف الوجود دانسته شدجزئی از عال. می
رک از وجود در شدن مباحثی کاملًا جدید و متناسا با این داین تلقی خاص از وجود از جهتی باعث م رح

های گذشته فلسفه اسلامی شده است و از جهتی دیگر فه. و درکی متفاوت به مفاهی. م رح شده در فلسفه
 داده است 

بار در تراریخ فلسرفه برا به طور مثال در این درک جدید از وجود و دقیقاً متناسا با این درک برای اولین
  ازآنجاکه نسبت ممکن به وجود و عد  یکسان است تقسی. وجود به دو قس. واجا و ممکن روبرو هستی.

الوجود عنوان واجراشود، نیازمنرد چیرزی برهدیگر از ممکن سلا ارورت وجود و عد  میعبارتو یا به
بار بحث ماهیرت و العلل هستی.  همچنین متناسا با این درک از وجود است که برای اولینبالذات و علت

آورد که نه تنها در درک بهتر وجود به های فلسفی فراوانی را به همراه میثشود و با خود بحوجود م رح می
ای.؛ ما هو وجود تأثیر بسزا داشته است چنانچه در دعاوی قائلین به اصالت ماهیت یا وجود شراهد آن بروده

ایی کره هرعنوان نمونه بحثتوان بهمی 2بلکه در فه. بسیاری از مسائل فرعی فلسفه نیز راهگشا بوده است 
الوجود م ررح پیرامون عین ماهیت یا جزء ماهیت یا زائد بر ماهیت بودن وجود و چگونگی ماهیت واجرا

های مه. مربوط به مشترک لفظی یا معنوی وجود و تشکیک یا تواطی همچنین بحث 3شده است را نا  برد 
وحردت ش صری  هایی همچون وجود کلی سرعی و نفرس رحمرانی وکه در کندوکاوهای فلسفی به بحث

بینی ویژه و شناختی متفراوت از گیری یک جهانیابد نقش مهمی در شکلوجود در اندیشه ملاصدرا راه می
 کند حقیقت عال. مهیا می
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ی عرَض، خود شرامل نره کند که مقولههمچنین فارابی ماهیات را به مقولات جوهر و عرَض تقسی. می
 1بررد کره البتره همره، مقرولات وجودنرد ه ارس و نیز از ده مقوله نا  میشود این در حالی است کقس. می

الوجرود بندی متفراوتی را از ممکرنگانۀ عرض تقسی.تقسی. ماهیات به دو مقوله جوهر و عرض و تقسی. نه
کند که مبنای مباحث دیگر فلسفی است  از جمله آنکه در تعریف و شناخت کلیۀ اشیا، ابن سینا از ارائه می

کند  در همین زمینه شیخ اشراق کند و تعریف به حد و رس. را ارائه میبندی نهایت استفاده را میین تقسی.ا
ای از عوارض مررتبط برا ماهیرات سر ن با رد نظر ابن سینا در امکان یافتن فصل ماهیات از یافتن مجموعه

نحروه تقسری. یرک امرر جزئری ایرن »گوید: گوید  داوری در مورد تقسی. ماهیات به جوهر و عرض میمی
اهمیت نیست و نباید آن را تصرف کوچکی دریکی از ابرواب حکمرت دانسرت  بلکره مرؤدی بره طررح بی

های مه. و بسیار مرورد مناقشره در یکی از بحث 2« شده استبسیاری از مسائل اساسی در فلسفه اسلامی
با خود لوازمی را بره همرراه دارد  از  فلسفه اسلامی، پیرامون مجعول بودن وجود یا ماهیت است که هر یک

حتی عل. طبیعی در فلسفه اسلامی از حیث اساس و مبنا برا طبیعیرات ارسر و »گوید: آن جمله داوری می
  3« کردندمتفاوت است؛ زیرا مسلمین به موجودات طبیعی از آن حیث که مجعول خداوند است نظر می

ی با تلقری جدیردی از وجرود در یرک هیئرت ترألیفی ی اسلامتوان گفت مباحث فلسفهطورکلی میبه 
ای که از علیت م ررح ارتباط با معنای تازهطوری که بحث اصالت وجود ملاصدرا بیشده است؛ به عراه

شد نیست و مباحثی همچون بحث تشکیک در وجود، حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول نیز در ارتباط 
شود به بحث حرکت جوهری، حدوف زمانی عال. اثبات میتوجهشوند  بابا بحث اصالت وجود م رح می

الحدوف بودن نفس انسان نیز در ارتباط با بحرث حرکرت از آن بحث جسمانیه و ربط حادف به قدی. و پس
های اتحاد عاقل به بحثکند، باتوجهی اسلامی با تصوف پیدا میجوهری است  همچنین نسبتی که فلسفه

  4و وحدت وجود است  و معقول و حرکت جوهری
ای دیگرر گونرهمسائلی نیز وجود دارد که در تلقی جدید از وجرود به همچنان که بیان شد در این فلسفه

توان نا  بررد  در فلسرفۀ یونرانی در مرورد بحرث عنوان نمونه بحث علیت و عل. الهی را میاند  بهمراد شده
کند  او در واقی بر اساس عال. مثال چیزهرا د  نمیگوید که خلق از ععلیت، افلاطون از صانعی س ن می

داند؛ اما در فلسفۀ اسلامی، علت، علت فراعلی اسرت، علرت سازد  ارس و نیز خدا را علت غائی میرا می
اسرت و  الوجودرسد که دیگر معلول نیست؛ بلکه واجای علل به علتی میوجود و قوا  است و در سلسله
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ی الوجود گرفته است  همچنین در مرورد مسرئلهد است، وجودش را از واجاهر آنچه در این سلسله موجو
ای از ی اسرلامی هریچ ذرهکره در فلسرفهداند درحالیعل. خداوند، ارس و خداوند را عالِ. به جزئیات نمی

گوید حق خداست و معانی دیگر حقیقت در آثرار او بره ایرن معنری فارابی می»عل. خداوند بیرون نیست، 
ی موجرودات داند نظرش به این است که همهشود؛ زیرا وقتی حقیقت را م ابقت عل. با شئ میمیمربوط 

در عل. الهی موجود بوده و آنچه در قضای الهی وجود داشته به مرتبه قدر تنزل یافته است  همچنرین وقتری 
  1« یابی.یان نمیداند متوجه همین معناست    هیچ یک از این معانی را در آثار یونانحق را ازلی می

بینی. را نباید حراکی از بنابراین شباهتی که در ظاهر مواوعات و عبارات و حتی در کلمات فلسفی می 
شروند تقلید یا تکرار م الا گذشته بدانی.؛ بلکه مسائل در نسبتی که با اصرول خرود دارنرد برازتعریف می

ات بدان حد نبود که هر کس م تصر آشنایی هرچند که غالا این تغییر»گوید: همچنان که داوری خود می
وبریش اسرلامی و محققران در ایرن فلسرفه، ک. با فلسفه پیدا کند به فه. و درک دقایق آن برسد؛ اما فلاسفه

  2«متوجه این معنی بودند
ازاین در آثار فلسفۀ اسلامی یعنی محور و میزان بودن خداوند، پیش شود که اصل تازه ممکن است گفته

رغ. اینکره در آثرار افلروطین خردا شده است  داوری معتقد اسرت کره علری طین و اسکندرانیان م رحافلو
ها بر اساس تلقی یونانی از العلل دانسته شده؛ اما تا زمان ظهور فلسفۀ اسلامی همچنان بحثعنوان علتبه

  این فیلسوفان اسرلامی ها غالا بوده استاست؛ یعنی همچنان فه. یونانی بر نگاه گرفتهوجود صورت می
فراری کره وجرود، خداسرت بره های خود با چنین نگاه و پیشاند که در بحثها مسیحی بودهو پس از آن

  3اند بحث و نظر پرداخته
به آنچه ذکر شد فلسفه امری تاری ی است و در هر دوره از تاریخ با درکی خاص از وجود تحقق باتوجه

می است و درک حاصل از وجرود در ایرن ای است که متعلق به عال. اسلافهیابد  فلسفه اسلامی نیز فلسمی
کل شعال. شاخصۀ این فلسفه است و تمامی احکا  م رح شده در این فلسفه در راستای این درک از وجود 

برار در تراریخ توان به مواوعاتی در فلسفه اسلامی اشاره نمرود کره بررای اولینگیرد  در همین راستا میمی
تروان بره اند  امن آنکره میاند و نقش بسیار مهمی در روند تفصیل یافتن این فلسفه داشتهه بیان شدهفلسف

می برا مسائلی نیز اشاره نمود که هر چند ظاهراً در س نان پیشینیان م رح شده است؛ امرا در فلسرفه اسرلا
 اند درکی متفاوت و معنایی متناسا با درک حاصل از وجود م رح شده
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ه در واکاوی اندیشه داوری اردکانی از فیلسروف بیران شرد ازآنجاکره حقیقرت فلسرففیلسوف:  فارابی  
گیرد نیز صرفاً کسی نیست کره بره آرای چیزی ورای یک عل. است فیلسوفی که م اطا این فلسفه قرار می

فلسفی تسلط دارد؛ بلکه درک از وجود، نیازمند عل. حضروری اسرت و ایرن علر. در وادی تفکرر حاصرل 
از  و نبایدها و تعلقات با جرانی آزاد ای است که در آن متفکر آزاد از همه بایدهاشود  وادی تفکر هنگامهیم

شود  این درک امری ذومراتا است و بسته میرزان تعلقری غیر و در بند حقیقت به فهمی از حقیقت نائل می
 توان دارای شدت و اعف باشد که متفکر به حقیقت دارد می

ن نگاهی نسبت به فارابی دارد  او معتقد است فارابی به درک خاصی از وجرود متناسرا برا داوری، چنی
تواند به آن راه یابد  فرارابی ایرن درک را یافته است  درکی که تنها یک متفکر اسلامی میعال. اسلامی دست

ی از مؤیردات داوری های گذشته قرار داده اسرت  یکرای کاملًا مستقل از فلسفهریزی فلسفهمبنایی برای پی
پیرامون شأنی که برای فارابی قائل است توجهی است که به فلسفۀ او شده است  این توجه که قدمتی بیش از 

اند رخ داده است  ایرن ظرفیرت و ی دوران خود بودههایی که هر یک نابغهنهصد سال دارد توسط ش صیت
کند چیزی بیش از ای که فارابی ارائه میلسفهکشش موجود در فلسفه اسلامی نشان از این م لا است که ف

گویرد: ی یک عل. است و به همین دلیل نیز تا کنون پابرجا مانده است  داوری میمثابهپرداختن به فلسفه به
اند خلافی نیست و این م لا در نظر راق. این س ور در اینکه اخلاف فارابی از آثار او خیلی اقتباس کرده»

ده است؛ اما این اقتباس جهتی دارد که اگر نداشت فارابی ه. مانند محمد بن زکریای رازی ه. مورد اعتنا بو
الکنهی که فیلسوف با حقیقرت وجرود گرفت  این اساس را در نسبت مجهولدر فلسفه مورد غفلت قرار می

ده و در طری پیدا کرده است باید جستجو کرد  با این نسبت است که فلسفه در عال. اسلا  اجمالًا ظهور کر
یرک امرر تصرادفی  نهصد سال تاریخ، بسط و تفصیل یافته است  پس توجه به آثرار فرارابی و اقتبراس از آن

نیست و به استحکا  برهانی قواعد فلسفی او ه. رب ی ندارد چه غالا این قواعد بعرد از فرارابی و در آثرار 
ه در عرال. اسرلا  _و شراید در تروان گفرت تراریخ فلسرفاخلاف او برهرانی شرده اسرت ترا جرایی کره می

(  داوری در جای دیگری نیرز 1«بایست تاریخ شرح و تفصیل فلسفۀ فارابی باشدوس ای مسیحی_ میقرون
چنان نیست که آنان فلسفه ارس و را درنیافتره »گوید: باز به مسئله درک جدید  متفکر اسلامی پرداخته و می

اند  پس نره آن اسرت کره فرارابی بره یده و طرح تازه درانداختهها وجه و ظهور دیگری از وجود را دباشند آن
تقلید صرف از یونانیان در مسائل بحث کرده باشد و اختلاف آراء او با فلاسفۀ یونان مربوط به خلط و اشتباه 

است  فارابی چیزی را یافته است کره عرین یافرت « یافت»شود  فلسفه آغاز می« یافت»فلسفه با » 2 «باشد
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  1« نیست افلاطون
داوری معتقد است که فارابی در وقتِ تفکر نسبتی با وجود داشته است و بره درکری از حقیقرت وجرود 

جهت موردتوجه واقی شد و بسط و تفصیل یافت که اصریل برود؛ یعنری ایرن نائل شده است  این درک ازآن
ه حقیقت و گوش سپردن به درک با دوری از غوغای زمانه، مشهورات و مسلمات و در وادی تفکر با اتصال ب

جهت که فرازمانی است، باقی است  طبرق بیران داوری، فرارابی س ن وجود حاصل شد  چنین درکی ازآن
 السدعادهتحصیلفارابی در س ور آخر کتاب » :خود به شأن و موقعیتی که در آن قرار داشته واقف بوده است

انرد  فرارابی رق احیا و تجدید آن را نیز نشران دادهنوشته است که افلاطون و ارس و علاوه بر تعلی. فلسفه ط
قدر فه. خود و بر حسا شأنی کره در خواند بهگوید؛ اما هرکس که آثار متفکران و فلاسفه را میدرست می

شرود  از دوره زبران میسر ن و ه.آمروزد و برا ایشران ه.عال. تفکر دارد از فیلسوفان و متفکران درس مری
قرن فاصله است و در این مردت برا اینکره  15السعاده قریا به زمان تصنیف تحصیلافلاطون و ارس و تا 

های اسکندریه و ان اکیه و فلسفه دچار نحوی وقفه و رکود بوده آثار افلاطون و ارس و را م صوصاً در حوزه
لاطرون و دان. در طول این مدت کسی نگفتره اسرت کره از افمرو و بغداد خوانده بودند و تا آنجا که من می

کس ارس و طرق احیا و تجدید فلسفه را آموخته است؛ زیرا این آموزش صریح نیست و به این جهرت همره
زبان شده و به سِرّ تفکرشان نزدیک شرده باشرد و از گیرد مگر اینکه با استادان یونانی رفیق و ه.آن را فرانمی

هایشان ب واند و چنین ش صی خود فحوای گفتههای ایشان را از آید و ناگفتهی فه. اشارات ایشان برعهده
 به صرف آراء استادان یونرانی نپرداخرت اسرت او در م العره السعادهتحصیلفیلسوف است  پس فارابی در 

عنوان معلر. ثرانی و مؤسرس فلسرفه اسرلامی آثار فلسفی راه تجدید فلسفه را یافته و شأن و مقا  خود را بره
  2« وبیش حس کرده استک.

گیرد اگر ظاهر عبارات ها میشود و درسی که از آنقدر فه. خود، با س ن فلاسفه روبرو میس بههر ک
تواند بازگویی و شرح س ن فلاسفه باشد و شاید فلاسفه باشد، آموختنی اولیه است  حاصل این آموختن می

وختره و آن تجدیرد فلسرفه ن یونرانی خرود، آمتری از اسرتادابه تقلید نیز بینجامد؛ اما فارابی م لا باارزش
شود  فکر جدید نیز برا برقرراری نسربت جدیرد برا حقیقرت است  تجدید فلسفه با تجدید تفکر حاصل می

پردازد؛ اما به مبادی و اصول توجه دارد؛ بنابراین شود  او هرچند به حل مسائل فلسفی میوجود حاصل می
تواند حاصل التقاط آراء فیلسروفانی همچرون نمیاخته شود ای که با طرح اصول و مبادی جدید دراندفلسفه

 افلاطون و ارس و باشد 
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اسرا برا عرال. اسرلامی توان گفت فیلسوف اسلامی با درکری از وجرود متنبه آنچه ذکر شد میباتوجه
ل طرحی نو در فلسفه اسلامی درانداخته است  این درک برای هر فرردی کره آشرنایی برا فلسرفه دارد حاصر

لی اسرت، یجه درکی حضوری است  حاصل یافت فارابی طرحی است که هرچنرد اجمراشود؛ بلکه نتنمی
 تفصیل نیست یابد و از جهتی تاریخ فلسفه چیزی جز سیر فلسفه از اجمال بهتوسط اخلاف او تفصیل می

 بندی استدلالی در اثبات فلسفه اسلامیورتص -4

  فیلسروف اسرلامی برا عال. اسرلامی اسرت ای متعلق بهی اسلامی، فلسفهبنا به آنچه ذکر شد فلسفه 
ته است  درکی متفاوت نسبت به فلاسفه گذشته و هماهنگ با عال. اسلامی به بازخوانی فلسفه یونانی پرداخ

ست در این بازخوانی درک جدیدی از وجود حاصل شده است  رسیدن به چنین درکی از وجود منوط به آن ا
ای از وجود بدانی. و ای از عل. بلکه درک جلوه، فلسفه را نه شاخهکه نگاهی غیرخ ی به تاریخ داشته باشی.

 عنوان تماشاگران و س نگویان وجود پیش چش. داشته باشی. ه. آنکه شأن و جایگاه متفکران را به
ری رندگان سریبنا بر آنچه ذکر شد و با توجه ویژه به سه مؤلفه است راج شده از آثار داوری اردکانی، نگا

 نماید:از آثار داوری است راج نموده و به نحو زیر تنظی. میاستدلالی 
اسراس اینیابرد  برای از وجود تحقق مریتاریخ دارای ادواری است که در هر دوره از آن جلوه گا  اول:

عال. اسلامی نیز دارای تاری ی م صوص به خود است که حاصل درکی متناسرا برا ایرن عرال. از وجرود 
 است 

ص ای از وجود است و با این درک همه احکا  و مسائل فلسفه مش حاصل درک جلوهفلسفه  گا  دو :
اساس فلسفه اسلامی نیز حاصل درکی خاص از وجود است و مسرائل م ررح شرده در ایرن شود  براینمی

 فلسفه متناسا با این درک است 
ن اسرت  فیلسروف ای از وجرود و حکرایتگری از آفیلسوف کسی است که قادر به درک جلوه گا  سو :

ز اسلامی نیز که متعلق به عال. اسلامی است متناسا با این عرال. شراهد و حکرایتگر ایرن جلروه خراص ا
 وجود است 

ونران یدر نتیجه بنابراین صورت استدلالی مذکور فلسفه اسلامی تقلید یرا ادامره و یرا بردفهمی فلسرفه 
-توان آن را فلسفهود است و به همین دلیل میمستقل در مواوع و مسائل و احکا  خ اینیست؛ بلکه فلسفه

 ای تأسیسی دانست 

 اسلامی عقل و دین در فلسفه -5
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ار دارد ازآنجاکه فلسفه اسلامی در عالَمی اسلامی و در رویارویی با مسائلی متناسا برا ایرن عرال. قرر
ی بر تحلیل و تبیینی رسد از همین رو به طور خاص و مبتندرک نحوه نسبت بین فلسفه و دین مه. به نظر می

 پردازی.  منظور تأسیسی بودن فلسفه اسلامی صورت گرفت به بررسی این نسبت میکه به
دیشرد و انتفاوت نیست، بره آن مریبرد نسبت به این عال. بیمتفکری که در عالَمی اسلامی به سر می 

 مرهوجه به ایرن نسربت لازشود و در حقیقت تاین پرسش که نسبت دین با فلسفه چیست برای او م رح می
اشد، به عل. فلسرفه بارتباط با عال. خود ای که بیفلسفیدن او در این عال. است، در غیر این صورت فلسفه

د و در اندیشرشود  متفکر اسلامی به این نسربت مرییابد و به بحث در مسائل انتزاعی محدود میتقلیل می
 کند ورزی نمیاعات آن فلسفهکند؛ اما به مرکتاب آسمانی و احادیث غور می

رسد به این معنی نیسرت کره او بره این مسئله که متفکر در عالمی اسلامی به درک دیگری از فلسفه می
ای از دیانرت مواجره کند  متفکرر اسرلامی در درک خرود از وجرود، برا جلروهی این عال. تفکر میملاحظه

کند؛ بنابراین فارابی در جمری برین دیرن و ل ادراک میشود و فه. مسائل خود را در ارتباط بین دین و عقمی
مقتضای زمانه س ن نگفته است؛ بلکه درک خاص او از وجود که درکی متعلق بره عرال. اسرلامی فلسفه به

هایی متفاوت در آثار خود بره است او را به سمت جمی بین دین و فلسفه سوق داده است  داوری در عبارت
انرد گویی. فلاسفه اسلامی به دیانت اعتنای جدی داشتهوقتی می»گوید:   او میاین مسئله اشاره کرده است

اند و به همین جهت است که وجود و حق را خردا ها جلوۀ وجود را در آیینه دیانت دیدهمراد این است که آن
ظاهری به وجود فارابی نکوشیده است با رجوع به فلسفهٔ یونانی میان دیانت و فلسفه موافقت » 1، «انددانسته

فلسرفۀ اسرلامی فهر. » 2، «آورد؛ بلکه مسائل دین و فلسفه را در وحدت و جمی این دو ادراک کررده اسرت
دیگر فلسرفۀ اسرلامی در فضرای اعتقرادات مسرلمانی و در عبارتفلسفۀ یونان در افق عال. اسلا  است  به

ودن فلسفهٔ ما این است که این فلسفه معنای اسلامی ب» 3،« عال. روابط و مناسبات اسلامی پدیدآمده است
  4« در هوای اسلا  روییده و از نفحات قرآنی و اعتقاد به توحید و نبوت و معاد اثر پذیرفته است

-فارابی که ه. در امور دینی و ه. فلسفی مجتهد بوده است، وحی و عقل را م الف و ارد هر. نمری

یک حقیقت، اما برا دو بیران متفراوت باشرند  حقیقرت در داند؛ بلکه معتقد است این دو باید مُبیّن و مؤید 
شود و م تص به خواص است و در دین به شکل خ ابه و م رتص فلسفه به شیوهٔ احکا  برهانی م رح می

                                                 
  121، فارابی موسس فلسفه اسلامیداوری اردکانی،  .1
  126، فارابی فیلسوف فرهنگوری اردکانی، دا .2
  87، ما و تاریخ فلسفه اسلامیداوری اردکانی،  .3
  47، ما و تاریخ فلسفه اسلامیداوری اردکانی،  .4
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به عوا  است  هر یک از این دو روشِ برهان و تمثیل راهی برای وصول به حقیقت هستند  درواقی او فلسرفه 
  1داند  ت فلسفه میرا باطن دین و دین را مثالا

تأثیر دیانت را در فلسفۀ فارابی باید به این نحو تفسیر کرد که برخلاف کسانی کره برا دیرن بره مبرارزه »
جای آنکه به رد ظواهر شریعت بپردازد فلسرفه را براطن اند آن را بسیار مه. و جدی تلقی کرده و بهبرخاسته

نوان یک عامل اجتماعی در تفکر او مرؤثر افتراده باشرد  فرارابی دیانت قرار داده است، نه آنکه دین مثلًا به ع
اصلًا به التقاط دین و فلسفه نپرداخته است  با این مقدمات ت بیق ظاهر اقروال فرارابی برا احکرا  دیانرت و 

تواند وجهه و شأن اسلامی فلسفهٔ فرارابی را معلرو  رسیدگی به جزئیات آراء فیلسوف در آثار م تلف او نمی
این ت بیق و رسیدگی صرفاً مقدمهٔ کار و شرط آشنایی با فلسفۀ معلر. ثرانی اسرت؛ امرا شررط کرافی  سازد 

طورکلی و معانی و مقاصرد کلمرات فرارابی صرورت نیست و اگر بدون فه. و درایت معنای عمیق فلسفه به
زل داده شرود کره ای تنرماند تا آنجا که ممکن است به مرتبهٔ نویسرندهگیرد، شأن و قدر فیلسوف مجهول می

  2«  گفته و به این ترتیا آراء ادونقیض اظهار کرده استمقتضای ملاحظات و موقی و مقا  میس ن به
ه و حاصل توان گفت نسبت بین دین و فلسفه برآمده از مقتضیات زمانه نبودبا توجه به آنچه ذکر شد می

ا وجرود فلسرفه را براطن دیرن و دیرن ر درک خاص فیلسوف در عالمی اسلامی است  فارابی در این درک از
 گویند داند که هر یک به بیانی متفاوت از یک حقیقت در دو س ح متفاوت س ن میمثالات فلسفه می

 گیرینتیجه

یکی از مسائل اساسی در فلسفه اسلامی بحث در باب اصرالت فلسرفه اسرلامی اسرت  در ایرن براب 
ی اند تا با مداقه در ب رن اندیشره رارا داوریسندگان در پی آننظرات متفاوتی وجود دارد  در این نوشتار نو

ور اردکانی به مبانی و اصولی مبنی بر تأسیسی بودن یک فلسفه دست یابند  سپس امن یافت مبرانی مرذک
ه و در در فلسفه اسلامی با تحلیلی ت بیقی در آثار وی به است راج اسرتدلالی در براب ایرن مسرئله پرداختر

ای تأسیسری و دارای ه اثبات این گزاره که فلسرفهٔ اسرلامی، فلسرفهببندی استدلالی تامن بیان یک صور
تررین ماهیتی مستقل است، با تدقیق در نگاه راا داوری اردکرانی پرداختره اسرت  سرپس بره یکری از مه.

 های فلسفه اسلامی یعنی نسبت عقل و دین با اشاره به آرای داوری اردکانی پرداخته است شاخصه
گا  ن ست به است راج و تبیین و تدقیق سه مؤلفه مه. در ب ن اندیشه داوری اردکانی پرداختی. کره در 

نقش اساسی در فه. مراد و مقصود او از تأسیسی بودن یک فلسفه دارد  این سه مؤلفه که داوری از نظرگاهی 

                                                 
  125، فارابی فیلسوف فرهنگداوری اردکانی،  .1
  238، فارابی فیلسوف فرهنگداوری اردکانی،  .2
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 ف است  معرفتی به آنها پرداخته است شامل نگاه ویژه داوری به تاریخ، فلسفه و فیلسو
ز تأسیسری در دومین گا  در پی تبیینی تحلیلی از نحوه ارتباط این سه مؤلفه برا تفکرر داوری اردکرانی ا

 ای.  بودن یک فلسفه بوده
رتبراط ادر سومین گا  دست به ت بیقی تحلیلی زده و هر یک از سه مؤلفه یاد شده در گا  ن ست را در 

تروان گفرت تراریخ در دوره بررسی قرار دادی.  بر این اساس میبا مسئله تأسیسی بودن فلسفه اسلامی مورد 
های خاص خود را دارد  همچنرین فلسرفه های دیگر کاملًا متفاوت است و ویژگیاسلامی با تاریخ در دوره

ای از وجود است در این تاریخ متفاوت خواهد بود و به تبی این درک جدید مسائل مهمری نیز که درک جلوه
انرد  فیلسروف گشرا بودههای بعدی بسیار راهاند که در سیر بحثشدهر در تاریخ فلسفه م رح برای اولین با

صیت و تاریخ اسلامی نیز نقش تماشاگری و حکایتگری را بر عهده دارد  در این زمینه به طور خاص به ش 
ی از ود و سر نگویای از وجرای.  او که فیلسوف عالمی اسلامی است با درک جلوهتفکر فارابی توجه داشته

 آن تجدیدکننده فلسفه و در واقی مؤسس فلسفۀ اسلامی است 
بندی استدلالی بر اساس اصرول مسرت رج نگارنردگان از بنیراد در چهارمین گا  به تنظی. یک صورت

ل بره اندیشه راا داوری اردکانی در تأسیسی بودن فلسفه اسلامی پرداخته شده است  همچنین در این مقرا
های فلسفه اسلامی پرداخته شد  این شاخصه نسبت بین دیرن و عقرل اسرت  در ترین شاخصهیکی از مه.

اسرت  تفکر  داوری اردکانی دین و فلسفه دو بیان متفاوت از یک حقیقت هستند  فلسفه در حک. باطن دین
 و دین در حک. مثالات فلسفه است 

یشره رارا تصریح ناشده و ب رن و بنیراد اندبنابراین، نویسندگان این مقاله با واکاوی خ وط نانوشته و 
لیرل داوری اردکانی، به است راج سه مؤلفه اساسی تاریخ، فلسفه و فیلسروف پرداختره و ارمن تبیرین و تح

یافته و برا جایگاه آن در اصالت یک فلسفه و مقا  تأسیسی آن بره تحلیلری از تأسیسری برودن فلسرفه دسرت
ای در اند که فلسفه اسلامی، فلسرفهاسلامی به این نتیجه رسیدهپیوست مبانی مذکور در متن و ب ن فلسفه 

بندی مقا  تأسیس و دارای اصالت و مشرتمل برر درک و نسربت خاصری برا وجرود اسرت  سرپس صرورت
لسرفه استدلالی متقنی در اثبات این دریافت ارائه نموده و در نهایرت بره واکراوی نسربت عقرل و دیرن در ف

 اسلامی پرداخته است  
ر دتوان با خوانشی متمایز از گذشته ها میهای مذکور و نسبت بین آنتنای بر رویکرد معرفتی مؤلفهبا اب

گراه هرای فلسرفه اسرلامی گردیرد و بره جایهرا و نروآوریهای ت بیقی، مترذکر تفراوترویارویی با نظرگاه
گشت  بی شرک ایرن صهٔ اندیشه واقف آفرینی در عرسازی و تحولحکایتگری فیلسوفان اسلامی در فرهنگ

 اسلامی داشته و خواهد داشت   توجهی در صیر و سیر تمدنامر نقش قابل
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